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  چکیده
 به مطلعِ  دیوان حافظدر غزلی از 

  گیرد دلم جز مهر مهرویان طریقی برنمی
 

  گیرد دهم پندش ولیکن درنمی ز هر در می  
 

  

  :جز نسخۀ ایاصوفیه به صورت زیر آمده است به ها بیتی در همۀ نسخه
  آرم سکندروار دست من آن آیینه را روزي به

 

  گیرد ور نمی زمانیگیرد این آتش  اگر می  
 

  

  :شکل زیر آمده است اما در نسخۀ ایاصوفیه، مصراع دوم این بیت به
  دست آرم سکندروار من آن آیینه را روزي به

 

  گیرد ور نمی انیبز آتشگیرد این  اگر می  
 

  

  :زبانی خود اشاره دارد که حافظ در همان غزل به آتش باتوجه به این
  خندم که چون شمع اندرین مجلس گریه مین یام

 

  گیرد زبان آتشینم هست لیکن در نمی  
 

  

، این ارتباط باریک عمودي میان ابیات را از نظر دور داشته و حافظ دیوانو شارحان 
اند، نگارندة این  نشده» زبانی  آتش«در ترکیب ) »ب«حرف  در(متوجه حذف یک نقطه 

مقاله، با مراجعه به منابع کهن، دربارة این نکتۀ مهم که معنی بیت را بسیار روشن 
  .دانان پذیرفته باشد کند، بحث کرده که امید است در نظر نکته می
  

  .آیینه، اسکندر، جام جم، نفس ناطقه، زبان آتشین :ها کلیدواژه



  مقدمه
آوردن  دست مندان و دانشوران درگذشته را به لطف ایزدي خویش نورانی گرداند که در راه به هپاك، روان اندیش  یزدان

  .پا بردند دانش کوشیدند و آن را به دانشجویان پرتلاش خود بخشیدند و دست آنان را گرفتند و پابه
هاي کهن در اثر گذشت زمان و به دلیل ثابت نبودن  خطی به خوبی آگاهند که در نسخهنظران تصحیح متون  صاحب

هایی در خط  هاي دیگر، دگرگونی شد و عامل مرکب، سازگار نبودن هواي مکانی که نسخه در آن نهاده و یا نگهداري می
خوردگی و  بیدزدگی و موریانه ها، گونه نسخه هاي این در گذشته، یکی از آفت. آمد و کاغذ و جلد و غیره پدید می

  .خورند تر می هاي بزرگ هاي خطی امروز را نیز موریانه پوسیدگی بوده است؛ و چه بسا که نسخه
کرده و  دلیل نبودن چاپ و غیره، استادي براي تکثیر نسخه، آن را چند بخش می هاي یادشده، گاهی به علاوه بر علت

هاي  هاي زیادي با خط برداري کنند؛ بنابراین نسخه که از روي آن نسخهداده  هر بخش را به یکی از دانشجویان می
یی و اگر دانشجو. شده است فراهم می... عنوان و  دار و بی رنگ و یا عنوان هاي پررنگ و کم گوناگون و گاه با مرکب

شد از نوشتن نسخه  میآمد که براي انجام دادن آن مجبور  شد یا کاري برایش پیش می برداري خسته می هنگام نسخه به
پرداخت و چون رشتۀ کلام و روش  کرد و پس از ساعتی یا روزي دوباره به آن می جا کار را رها می دست بردارد، همان

نوشت و گاه سطري از نسخۀ اصلی را  شد؛ گاه یک خط از نسخه را دوباره می رفت، دچار اشتباه می می  کار ازدست
افزود و یا  اي و یا بیت شعري و یا مثلی را می به اقتضاي حال یا مقال، حدیثی و یا آیه کرد و در برخی موارد، فراموش می

را » حدا«افزود و مثلاً  اي به واژه می نوشتن، نقطههنگام  نوشت و یا به فهمید در برگ می اي را که نمی شبیه به شکل واژه
. کرد اي را فراموش می کرد و یا نقطه رسم می» پگاه«را » گاه«و » خیش«یا » خویشتن«را » خویش«، »بار«را » نار«و » خدا«

  :صائب خوب گفته است
  اند شناسان کتابدان شده ز نقطه حرف

 

  به چشم کم منگر نقطه سویدا را  
 

نوشتند؛  جا می ها را در یک غزل جابه ها، مصراع و زمانی نیز به هنگام رونویسی شعر، غزل یا دیوانی، با این گرفتاري
کنند و کار آیندگان را نیز ـ که از روي  که با این کار، ترتیب و ترکیب و نظم و مفهوم یک بیت را عوض می از اینخبر  بی

آن نسخۀ پراشتباه باید دربارة مفهوم و ترتیب آن به داوري بنشینند و افکار نویسنده و سراینده را از آن عبارات درآورند و 
  .سازند دریابند ـ سخت و دشوار می

دقتی و یا  دلیل بی اي به از این نوشته، یادآوري اشتباه کتاّب در گستره تاریخ نیست؛ بلکه مراد، توضیح افتادن نقطه مراد
  )1(.در بیتی از حافظ است که در صدر مقاله آورده شد »زبانی آتش« رفتن آن در واژه فراموشی و یا ازبین

آورندة متن باید  وزون و با ابهام همراه بوده است، فراهماي در عبارت یا بیت شعري نام در چنین مواردي که واژه
  . شده را ازنظر بگذراند بندي هاي خطی طبقه ناچار نسخه به

هاي دیگر خالی از ابهام نبوده  اي را که در نسخه برخی از موارد دیده شده که یک نسخه اگرچه متأخر است، واژهدر 
اي که پیش از نسخۀ  با مشاهدة همان شکل اصیل از روي نسخهسنجی خاص خود و یا  است، با ذوق سلیم و نکته

  .نویس خود داشته آورده و ابهام را از عبارت رفع کرده است دست
در مورد واژه ترکیبی بیت موردنظر که در آغاز این مقاله آورده شد، در نسخۀ ایاصوفیه ـ که بسیاري از پژوهشگران 

شده توسط دکتر رشید عیوضی و دکتر اکبر بهروز، ترکیب  یز نسخه فراهمکنند ـ و ن هاي خطی بدان استناد می نسخه
  .است آمده» زبانی آتش«یادشده به صورت 

در بیت زیر، » زبان آتشینم هست«صورت  در دو نسخۀ بالا و نیز ضبط همان ترکیب به» زبانی آتش«پس، ضبط واژه 
  :کند به ابهامی که در بیت هست ـ مسلم میهاي دیگر ـ باتوجه  را در نسخه» آتش زمانی«نادرستی واژة 

  خندم که چون شمع اندرین مجلس میان گریه می
 

  گیرد زبان آتشینم هست لیکن درنمی  
 

  )همان غزل 9بیت (



آورده است، » آتش زمانی«اي از این واژة ترکیبی افتاده و آن را به شکل  بنابراین بجاست با درنظر گرفتن این که نقطه
  .شدن مطلب لازم است شود که براي روشن به نکاتی اشاره

دارد که در آن به » آیینۀ سکندر، آیینۀ سکندري«نام  ، عنوانی بهآینۀ جامشاد دکتر زریاب خویی در کتاب  روان
اند؛ اما ایشان نیز به ابهام موجود در این بیت  ها و نظرهاي دیگران در این زمینه پرداخته و خود نیز اظهارنظر کرده قول نقل

جز دو  ها ـ به اند که در دیوان توجه نکرده و آن بیت را مثل بسیاري از اهل پژوهش به همان شکل خوانده و ثبت کرده
، این بیت را مکتب حافظ مورد یادشده ـ نوشته شده است و حتی آقاي دکتر مرتضوي در کتاب ارزندة خویش با عنوان

  )198:  1344مرتضوي (اند مطابق نسخۀ قزوینی ضبط کرده
  :اند خویی ضمن آوردن بیت مورد بحث نوشته آقاي زریاب
حافظ، مناسبت آتش را در مصراع دوم با آیینۀ اسکندر در مصراع دوم با آیینۀ اسکندر در مصراع اول  دیوانشارحان 

  .که باید، توجیه کنند اند این بیت را چنان اند و از این رو نتوانسته درنیافته
دهم که مقصود از آیینۀ سوزان، چهرة  است؛ احتمال می» محرقه  ةمرآ«مصراع اول، آیینۀ سوزان یا مقصود از آیینۀ اسکند در 

  :گوید که و شاعر می. برافروختۀ معشوق است
آیینۀ سوزان هم همیشه (» روزي اسکندروار به آن آیینۀ سوزان دست خواهد یافت؛ خواه آن آتش او را بسوزاند یا نسوزاند«

  ).باید شرایط تقابل آن با نور آفتاب در اوضاع معین حاصل گرددسوزان نیست و 
  خویی  زریاب. (اما خاصیت اصلی و مهم آیینۀ اسکندر، نمایاندن اشیاي دور است

1368  :64(  
نکرده باقی  اي درمورد معنی بیت ارائه دهند، باز هم مشکل موجود را حل اند نظر تازه شاد خواسته اگرچه آن روان

اند آیا تقابل آیینه با نور آفتاب، آفتاب  با توضیح بیشتر داخل پرانتز، مشکل و ابهام دیگري بدان افزوده و نگفتهگذاشته و 
  )2(.یک از عاشق و معشوق است سوزاند، کدام سوزاند و گاهی نمی معشوق بوده است یا عاشق؛ و آیینه نیز که گاهی می

  :اله، به نقل از سودي، چنین آمده استخرمشاهی، معنی بیت مورد اشارة مق نامه حافظدر 
دست آورد، من  نماي را به طور که اسکندر آیینۀ گیتی آورم؛ یعنی همان دست می من بالاخره این آیینۀ جام را چون اسکندر به«

  ».آورم، چه زمانی مستم کند و چه نکند دست می هم آن جام پیر مغان را به
. ؛ چه زمانی مست شوم و چه مست نشوم)شوم نوش می می(کنم  می نوش میآورم و  حاصل اینکه جام باده را گیر می

  ، شرح سودي ؛ به نقل از586:  1، ج 1366خرمشاهی (
  )912:  2ج 

وي در همین . اي نگفته است قول سودي اکتفا کرده و از اظهارنظر سرباز زده و مطلب تازه آقاي خرمشاهی تنها به نقل
  :نویسد ینۀ اسکندر می، دربارة آی5، غزل 134کتاب، ص 

مراد از آیینۀ اسکندر، همان آیینۀ اسکندریه هست؛ یعنی . آیینۀ اسکندر یا آیینۀ اسکندري، مخلوطی از افسانه و حقیقت است
معروف ـ واقع در شبه جزیرة فاروس در اسکندریه ـ تعبیه شده بود و ) البحر ةمنار(اي که گویند در فانوس دریایی  آیینه

برابر افسانه، آن مناره را اسکندر به . گانۀ عالم شمرده شده است داد و از عجایب هفت ز صد میل راه نشان میها را ا کشتی
دستیاري ارسطو بنا کرد و فرنگان از غفلت پاسبانان استفاده کرده، آیینه را در آب افکندند و اسکندریه را برهم زدند و 

  .ن آوردارسطو به فسون و اعداد آن را از قعر دریا بیرو
م منسوب است، یا آنکه او تکمیل کرده است؛ اما .پ 81متوفی به ) رهاننده(در اصل، ساختن این مناره به بطلمیوس سوتر 

اي یا واقعی را نیز به اسکندر  اند، لذا آن آیینۀ افسانه از آنجا که بناي اسکندریه و نیز این مناره را به خود اسکندر نسبت داده
  )134:  1، ج 1366مشاهی خر. (اند نسبت داده
توجه بوده؛ اگرچه در بسیاري موارد در  شود که وي نیز به نکتۀ ظریف و باریک نهفته در یک نقطه بی ملاحظه می

  ... .توجه گذشته است و  ، از آوردن معنی بیت موردنظر نیز بینامه حافظ
  :دهد ن مناره را، به صورت زیر شرح می، بازدید خود از ایالبلدان معجمدر . ق.   ه 626یاقوت حموي متوفی به 



وجو کردم؛  دهد، جست ها را خبر می بر بالاي آن نصب شده و رسیدن کشتی کردند اي که تصور می جاي آیینهاز 
ولی چون ساختن آیینۀ عادي نیز به اسکندر نسبت داده شده، ممکن است درواقع دو آیینه به اسکندر . چیزي نیافتم

  .منسوب شده باشد
  )134 : 1ج  ،همان(

آیینۀ «یکی : ساختن اسکندر در شعر فارسی و شعر حافظ دو گونه ربط مستقل از یکدیگر وجود دارد میان آیینه
سازي اسکندر است که کمتر جنبۀ  دارد؛ و دیگر، آیینهرقابت » جم جام«اساطیري یافته است و با است که ابعاد  »اسکندر

  )3(.دادند نسبت می آیینه را به اسکندرن اساطیري دارد و اصولاً قدما، ساخت
سازي افتاد؛ و  از برق شمشیر به صرافت آیینه: گوید سازي اسکندر دارد که می ، بخشی دربارة آیینهنامه شرفنظامی در 

  ، نامه شرف. (ابتدا او بود که آیینه از آهن ساخت
  )656:  2، ج 1366؛ به نقل از خرمشاهی 153- 150ص 

اسکندر است، که سودي گفته است، و » نماي آیینۀ گیتی«توان دریافت، یکی  ی که از مطالب بالا میهای از جمله نکته
اي وجود ندارد  مطلب تازه نامه حافظدر واقع، در . ها به بندر بوده است دیگر اشارة یاقوت به اخبار آیینه از رسیدن کشتی

  .الغیب حل کند سانکه بتواند مشکل مفهومی و محتوایی بیت را براي شیفتگان ل
ها  ها را آشکار و روشن کنند، فرهنگنامه هاي موجود در برخی از متن توانند برخی از ابهام هاي پیشین می اگرچه سروده

در . توانند راهنمایی براي حل مشکل باشند وقت، می ها، نه در همه  نیز یکی دیگر از منابعی است که در بعضی زمان
  :ۀ اسکندر آمده است، دربارة آییناللغات غیاث

چون سکندر، شهر اسکندریه در سر حد فرنگ معمور کرد، در آن شهر بر کنارة دریا براي آگاهی از شورش اهل فرنگ 
بانی معین کرد تا تهیۀ آمدن ایشان در آین آیینه  ساخته، بر آن نهاده و دیده» حکمت و طلسماز «اي  اي بنا کرد، و آیینه مناره

بان غفلت کرد، اهل  به این ترتیب شکست دادند؛ بار سوم دیده] شورشیان را[دو بار . آگاه گرداند دیده، فوج سکندر را
چون سکندر را خبر شد، باز آن آیینه را از . فرنگ آمده، شهر اسکندریه را خراب کردند و آن آیینه را درمیان دریا انداختند

  .آن تصرف نیافتند از آن وقت ایشان بر. دریا برآورده بر سر مناره نصب کرد
شدن  ازنظر گذشت، اما براي روشن نامه حافظنقل از  هاي پیشین به نوشته بالا با اندکی افزودگی همان است که در برگ

  .پرداخته شود» جام«و » شیشه«، »آیینه«هایی چون  آید که باید به معانی واژه نظر می مطلب، به
. کنند ي نسبت؛ چه، از دیدن آیینه، زینت و آرایش می»ها«رایش، و معنی زیب و آ به  مرکب از آیین: آیینه/ آینه 

  )اللغات غیاث(
آیینه، قلب انسان کامل است؛ و  انسان را ازنظر مظهریت ذات و صفات و اسما، آیینه گویند و این معنی در انسان . 1

 )1350سجادي، . (کامل که مظهریت تامه دارد، اظهر است
  .احدیت و مراتب لاهوت است؛ که آنچه در آنجاست، بنمایدزیرا انسان، نمودار وجود 

  .نماي هستی است پس انسان کامل، مظهر تام و تمام و جامع مراتب ظاهري و باطنی و جام گیتی
  )اللغّات غیاث. (جسم معروف یا به معنی آیینه نیز آمده است: شیشه. 2

  شیشۀ خویش به روشنگر غربت برسان
 

  زنگار وطنتا کجا صبر کنی در ته   
 

  )صائب دیوان(
  :اند نوشته فرهنگ لغات ادبیشاد استاد ادیب طوسی در  روان. 3

  )1345ادیب طوسی . (است قلب روشن و صفاي ضمیرجا مقصود از آن،  جمشید در اشعار عرفا، همه جم و جام جام
  :جم نوشته شده است اللغات دربارة جام در غیاث
آن است که جمشید، جام را احداث نموده، و کیخسرو جامی ساخته بود جمشید مناسبت جام به : کیخسرو جم و جام جام

مشتمل بر خطوط هندسی، چنانچه از خطوط و رقوم و دوایر اسطرلاب، ارتفاع کواکب و غیره معلوم نمایند؛ همچنین، او از 



جام «، »جم جام«، ذیل اللغات غیاث. (شد الم آگاه میو به احوال خیر و شر ع... کرد  آن جام، حوادث روزگار معلوم می
  )»نما جام جهان«، »بین جهان

  :است» جمشید«نماید، توضیح واژة  بسیار قابل توجه می اللغات غیاثاما آنچه در 
، »نگین«، »خاتم«نام پادشاهی است؛ و اگر با لفظ . ي مجهول و معروف نیز درست است»یا«الف ـ جمشید، به 

السلام  ـ علی نبینا و علیه» سلیمان«و امثال آن باشد، مراد از آن، حضرت » طیور«، »ماهی«، »آصف«، »باد«، »تخت«، »اسب«
  .ـ است

  )4(.مراد است» سکندر«و امثال آن باشد، » آب حیوان«و » آیینه«و » سد«ب ـ اگر با 
. ـ است] ایران[ـ پادشاه » جمشید«اد و امثال آن باشد، مر» نوروز«، »جشن«، »بزم«، »شراب«، »جام«ج ـ اگر با 

  )اللغات غیاث. (الکلام و تیززبان است ، کنایه از شاعر فصیح»زبان آتش«
تواند به این بحث یاري  می» عبدالرزاق کاشانی« اصطلاحات صوفیهو » سیدشریف جرجانی« التعریفاتمراجعه به 

  .رساند
: در مفهوم آن مندرج است گوید که مرآه سخن می» انسان کامل«زند؛ بلکه درمورد  حرفی نمی» مرآه«گرگانی دربارة 

الطبیعیه   الکلّیه و الجزئیه و مراتب  فوسالنّ العقول و  الکونیه من  الالهیه و  المراتب  جمیع عن عباره» الکامل  الانسان  مرتبه«
الالهیه، ولا فرق بینهما الاّ بالربوبیه والمربوبیه، و   هالعماییه ایضاً فهی مضاهیه للمرتب الوجود و یسمی مرتبه  آخر تنزلاّت  الی

  )ق.   ه 1306جرجانی . (االله تعالی لذلک صار خلیفه
  : شود دارد که به انسان کامل منتهی می» آیینه«، سخنی دربارة اصطلاحات صوفیهاما کاشانی در 

الشئّون باطنه والوجودالمتعّین بتعیناتها  الاکوان، فانّ ی صورهاالباطنه التّ المنسوبه الی الشّئون التعّینات ـ هی» الوجود ةمرآ«
الوجوب  اعنی حضرت» الحضرتین ةمرآ«الشّئون مرایا للوجودالواحد المتعین بصورها  ظاهر، فمن هذاالوجه کانت

  )1370کاشانی، (. الاسماء لانهّ مظهرالذّات مع جمیعالالهیه ـ  ةالحضر ةوکذا مرآ. الکامل والامکان، هوالانسان
جمیع مراتب الهی و کونی را داراست یا تنها فرقی که » انسان کامل«آید که  دست می باتوجه به دو متن بالا، این واقعیت به

آیینۀ » انسان کامل«همچنین، . آید به شمار می» االله خلیفۀ«بین او و خالق هست، در مرتبۀ ربوبی و مربوبی است؛ و ازاین رو 
  .و همۀ شئونات در تعین ظاهري وي باطناً و ظاهراً قرار دارد و در واقع آیینۀ وجوب و امکان اوست وجود هستی است

اي که نویسندة گرامی و دانشمند در مقالۀ بسیار  گوید، نه از آیینه سخن می» آیینه«گونه  احتمال بسیار، حافظ از این به
اي بیش  هاي حراّقه که شاید افسانه از قوانین فیزیکی و عدسی مفصل خود دربارة آن بحث کرده و خواسته است با استفاده

آید، اسکندر  که در زیر می اي این چنین به حافظ نسبت دهد؛ زیرا چنان نبوده و در عصر اسکندر ساخته شده بوده است، آیینه
بر این ادعا دارند، استناد  گرایی بوده است و در این مورد، به متون نظم فارسی که شواهدي گرایی و درون جامع صفات برون
  .اختصار دربارة آنها بحث شده است و در این نوشته به

  
  زبانی یا آتش زمانی؟ آتش

کند و منظور موردنظر در بیت مورد استناد، کدام  مطرح می نامه اقبالرا در » زبانی آتش«حال باید دید چگونه نظامی 
  .هاي درونی و بیرونی برخوردار بوده است یا نه ندر از ویژگیتر است؟ و آیا اسک است و کدام به کلام حافظ نزدیک

  سکندر نشست از بر تخت روم
 

  دماغی چو موم »زبانی چو آتش«  
 

  همه فیلسوفان صده در صده
 

  زده گه تخت او صف به پایین  
 

  به مقدار هر دانشی بیش و کم
 

  وگویی به هم همی رفتشان گفت  
 

  سازکرد  یکی از طبیعی سخن
 

  بازکرد از الهی گره یکی  
 

  الییکی از ریاضی برافراخت 
 

  یکی هندسی را گشاد از خیال  
 

  یکی سکهّ بر نقد فرهنگ زد
 

  یکی لاف ناموس و نیرنگ زد  
 



  تفاخرکنان هر یکی در فنی
 

  به فرهنگ خود عالمی هر تنی  
 

  ارسطو به دلگرمی پشت شاه
 

  برافروخت بر هر یکی پایگاه  
 

  ساز منم چارهکه اهل هنر را 
 

  نیاز ز علم دگر بخردان بی  
 

  همان نقد حکمت به من شد روا
 

  ...به حکمت منم بر همه پیشوا   
 

  )65- 64، ص نامه اقبال(
که پس از  شود؛ چنان گر می کند، بسیار جلوه دانایی و خردمندي اسکندر، زمانی که فرستادة هند به دربارش راه پیدا می

  :گوید گشاید و چنین می بزرگان، هندو لب به سخن میآمدن  آراستن مجلس و جمع
  منم پیشواي همه هندوان

 

  به قوت جوان و به اندیشه پیر  
 

  هاي سربسته دارم بسی سخن
 

  ن بسته را هر کسیآکه نگشاید   
 

.............................................................  
 

  .............................................................  
 

  شنیدم کزین دور آموزگار
 

  سرآمد تویی بر همه روزگار  
 

  خرد رشتۀ در یکتاي توست
 

  بازکن راي توست درفش گره  
 

  اگرچه خداوند تاجی و تخت
 

  بر دانشت نیز داد است بخت  
 

  اگر گفته را بازیابم جواب
 

  بگردانم از آفتابپرستش   
 

  )84همان، ص (
و برخوردار از تاج ) نیروي ظاهري(شود، پیشوي هندوان هم اسکندر را به داشتن نیروي پادشاهی  که ملاحظه می چنان

اگرچه صاحب تاج و تخت «: و یا» خرد رشتۀ در یکتاي توست«: کند و تخت و نیز به دانش و خردمندي وصف می
  ».مند ساخته است نیز به اندازة کافی ترا بهره هستی، خداوند بخت از دانش

سازد، ارسطو نیز او را به  گانه براي گشودن راز سپهر، انجمن می علاوه بر این، زمانی که اسکندر با حکیمان هفت
  :کند صفت خردمندي متصف می

  ارسطوي روشندل هوشمند
 

  ثنا گفت بر تاجدار بلند  
 

  که دایم به دانش گراینده باش
 

  بستگی را گشاینده باشدر   
 

  )94همان، ص (
  :ستاید پژوهی می حکیم والیس هم او را به دانش

  چنین داد والیس داناسخن
 

  که نو باد شه در جهان کهن  
 

  به تعلیم دانش تنومند باش
 

  پژوهی برومند باش به دانش  
 

  )95همان، ص (
  :آورد بلیناس نیز وصفی همانند آنان بر زبان می

  به زانو نشستبلیناس دانا 
 

  زمین را طلسم زمین بوسه بست  
 

  که چندان که هست آفرینش به جاي
 

  شها بر تو باد آفرین خداي  
 

  ز دانش مبادا دل شاه دور
 

  که با نور بهِ دیده، با دیده نور  
 

  )96همان، ص (
  :آورد سقراط نیز چنین وصفی را همراه با دعا بر زبان می
  جهانجوي را گفت پاینده باش

 

  به دین و به دانش گراینده باش  
 

  )97همان، ص (
  :کند گوید و با دعا خطابش می افلاطون نیز چنین می

  دفلاطون که بر جمله بود اوستا
 

  ز دریاي دل گنج گوهر گشاد  
 



  خرد پادشاه جهان که روشن
 

  مباد از دلش هیچ رازي نهان  
 

  )99همان، ص (
نبودن راز هستی  گشاید و با آنها در مورد شناخته گانه، لب به سخن می اسکندر پس از شنیدن سخنان حکیمان هفت

اگرچه ممکن است خطاب حکیمان به اسکندر را نوعی تعارف معمولی در گفتار آنان دانست، اما . آورد مطالبی بر زبان می
یدگاه اجتماعی خود را کرد زیرا نظامی ضمن وصف او به خردمندي، د باید گفت اگر چنین بود، نظامی آن را تأیید نمی

اگرچه ممکن است این . دارد کند و علت و معلول را از نظر دور نمی درمورد دلیل پدیدآمدن دانشوران روزگار بیان می
که فرد دانا علاقه دارد  سرایی او از حقیقت خالی نیست؛ چنان سرایی گفت، ولی داستان اي داستان سخنان نظامی را به گونه

  :گوید وي چنین می. یند و پیرامون وي مردان دانا گرد آیندکه با دانایان بنش
  سکندر که خورشید آفاق بود

 

  در جهان طاق بود »دلی روشن«به   
 

  از آن روشنی بود، کان روشنان
 

  برو انجمن ساختند آنچنان  
 

  چو زیرك بود شاه آموزگار
 

  همه زیرکان آرد آن روزگار  
 

  )100همان، ص ( 
سکندر دلیلی است بر خردمندي و آرایش درونی او؛ که چون شخص از خرد بهره نداشته باشد، به » دلی روشن«

و مراتب نزولی ذات حق ـ که  »العقل االله اول ما خلق«گاه باتوجه به حدیث معروف  نظامی آن. نهد خردمندان ارج نمی
طور مشروح و مفصل از آن سخن گفته است ـ از خردمندي  به) به بعد 659، ص 1ج ( تاسوعاتیا  انئادهادر » فلوطین«

  :گوید اسکندر نیز سخن می
  آفرینندة هر چه هست  بزرگ

 

  ز هرچ آفریده است بالا و پست  
 

  را پدیدار کرد» خرد«نخستین 
 

  ز نور خودش دیده بیدار کرد  
 

  هر آن نقش کز کلک قدرت نگاشت
 

  پنهان نداشت هیچ» خرد«ز چشم   
 

  کز آغاز بست ولمگر نقش ا
 

  باز بست» خرد«کز آن پرده چشم   
 

  چو شد بسته نقش نخستین طراز
 

  کرد باز» خرد«عصابه ز چشم   
 

  هر آن گنج پوشیده، کامد پدید
 

  باز دادش کلید» خرد«به دست   
 

  جز اول حسابی که سربسته بود
 

  چشم بربسته بود» خرد«وز آنجا   
 

  »خرد«که پنهان نبود از گر جا د
 

  را چو پرسی به دوره برد» خرد«  
 

  بست راه» خرد«وز آن جاده کاو بر 
 

  حکایت مکن زو حکایت مخواه  
 

  راه برد» خرد«به آنجا تواند 
 

  که فرسنگ و منزل تواند شمرد  
 

  )101همان، ص ( 
  .کند را تأیید می) مرتبۀ احدیت= اول  نقش(نبودن راز هستی  نظامی با این ابیات، سخن اسکندر مبنی بر شناخته

اند که تنها به  با بیانی رسا دربارة خردمند حقیقی سخنانی بسیار زیبا فرموده البلاغه نهج 86در خطبه ) ع(مولاعلی
  :شود هایی ظریف که با مطلب این نوشته سازگاري دارد، اشاره می نکته

الهدي فی قلبه، و ارتوي من عذب فرات، سهلت له موارده  فزهر مصباح... نفسه االله علی  انّ من احب عباداالله الیه، عبداً اعانه
فهو من ... الیقین علی مثل ضوءالشمّس  فهو من... فخرج من صفه العمی، و صاد من مفاتیح ابواب الهدي، ... فشرب نهلاً 

  ... .سه الهوي عن نف العدل، فکان اول عدله نفی معادن دینه و اوتاد عرضه، قد الزم نفسه
خردمند را با دلی که از چراغ هدایت روشن شده یا همچون کسی که از آب گوارا و پاکیزة خردمندي با ) ع(مولاعلی

یک بار خوردن سیراب شده یا از نابینایی نادانی و جهل رها شده است و یا کلید هدایت و راهنماي افتادگان در ضلالت 
هاست، بیان  شدن نادیدنی شدن و دیده چون تابش نور آفتاب، که سبب روشنکنند و یقین او را به اموري هم توصیف می

  .دانند پرستی را نخستین نشان دادگري می فرمایند و نفی خودخواهی و نفس می



داند؛ بنابراین اسکندر، که به دانش و  هاي اصلی پیغمبري می و خردمندبودن را از اسباب و علت» خرد«نظامی، داشتن 
  :گوید رساند و چنین می ود را به مقام پیامبري میآراسته ب» خرد«

  که چون پیشواي بلنداختران
 

  » قران دار صاحبــــجهان«در ــــسکن  
 

  ز تعلیـــم دانش به جایی رسید
 

  بر گشایش کلید» خرد«که دادش   
 

  بسی رخنه را بستن آغاز کرد
 

  ها را گره باز کرد بسی بسته  
 

  هاي نهان به دانستــــن علم
 

  تمامی جز او را نبود از جهان  
 

  ا را رقومه چو برزد همه علـــم
 

  چه با اهل یونان چه با اهل روم  
 

  گذشت از رصدبندي اختران
 

  نبود آنچه مقصود بودش در آن  
 

  سریرش که تاج از تباهی رهاند
 

  عمامــــــه به تاج الهی رساند  
 

  )103همان، ص (
  سروش آمد از حضرت ایزدي

 

  خودي دادش از خود در آن بیخبر   
 

  سروشی درافشان چو تابنده نور
 

  ز وســــواس دیو فریبنده دور  
 

  نهفته بدان گوهر تابناك
 

  از خداوند پاك» وحی«رسانید   
 

  تر از کوه و رود کافزون: چنین گفت 
 

  آفریــــنت رسانـــــــد درود جهان  
 

  برون زانکه داد او جهانبانیت
 

  داشت ارزانیت» پیغمبري«به   
 

  به فرمانبري چون تویی شهریار
 

  چنین است فرمان پروردگار  
 

  که برداري آرام از آرامگاه
 

  درین داوري سرنپیچی ز راه  
 

  برآیی به گرد جهان چون سپهر
 

  در آري سر وحشیان را به مهر  
 

  کنی خلق را دعوت از راه بد
 

  »دولت و دین خود«به دارندة   
 

  نو کنی این کهن طاق رابنا 
 

  ز غفلت فروشویی آفاق را  
 

  رهانی جهان را ز بیداد دیو
 

  گرایش نمایی به کیهان خدیو  
 

.............................................................  
 

  .............................................................  
 

  پاكتویی گنج رحمت ز یزدان 
 

  نصیبــــان خاك فرستـــــاده بر بی  
 

  )104همان، ص (
، اسکندر را درعین شهریار )ملک مقرب، جبرییل(شود، نظامی با آمدن سروش  هاي بالا استنباط می که از بیت چنان

  . رساند بودن، به مقام پیامبري می
  .اما نکاتی چند در این داستان نهفته است

و ) نیروي مادي و مالی، موقعیت اجتماعی، پول و قدرت(پیامبري، داشتن نیروي دنیوي است الف ـ لازمۀ رسالت و 
(= هاي زمان است  بودن به نیروي معنوي خردمندي و دانشوري و نفوذ کلام و بیان که حاصل آگاهی از دانش نیز آراسته

  ).»زبان آتشین«
باشد؛ اما هنگامی که سروش بر وي آشکار شود  دلیل قدرت حکومتی، بیدادگر ب ـ شاه هر مملکت ممکن است به

  .، دیگر باید از بیداد دست بردارد)وجدان او در مورد مسئولیتی که دارد، بیدار شود(
ج ـ چنین شهریار دادگري در هر زمان و مکان، خود، رهبري مادي و معنوي جامعه را برعهده دارد و این رهبري جز 

زبان «ن است که پیامبران براي اصلاح اخلاق جامعه با برخورداري از رساندن پیام مگر نه ای. از پیامبران ساخته نیست
  شوند؟ و اجراي احکامی که براي رسیدن به آن مقصود موردنظر است، برگزیده می» آتشین

اناّ ارسلناك «د ـ چنین شهریاري همان رحمت عالمیان و منبع مهربانی و شفقت براي مردم جامعۀ خود است که 
  .نیز همین مفهوم را دارد »للعالمینرحمۀ 



شنود که سروش براي اطمینان وي  دارد؛ ولی می نماید و او را به دودلی وامی اما پیام سروش براي اسکندر ناباورانه می
دنبال منافع شخصی خود باشی؛ بلکه باید رضاي خداوند  عهدة توست، نباید به هایی که به در مأموریت«: گوید با تأکید می

  :»که همان رضاي مردم است، درنظر گیريرا 
  در این داوري کاوري راه پیش

 

  رضاي خدا بین، نه آزرم خویش  
 

  )همان(
  : پرسد می) روي بستۀ سروش(» دار سروش نقاب«کند؛ بنابراین از  اما دودلی، دامن اسکندر را رها نمی

دانم چگونه با آنان سخن گویم؟ و اگر  آورم، چون زبان مردم آنها را نمی الف ـ در کشورهایی که به زیر فرمان می
  مردم آن مرز و بوم بخواهند با من سخن گویند، چگونه گفتۀ آنان را دریابم؟ 

  . ترسم با وسواس دژخیم و دشمن، آشوبی در بین لشکریان من برپا شود که می ب ـ دیگر آن
  ج ـ چگونه لشکر خود را در بیابان و کوه بسیج کنم؟ و اگر به فرمان من نیایند، چه چاره کنم؟

د ـ و اگر ادعاي پیامبري مردم کردم، با چه حجت و دلیل، آنان را پیرو خود کنم؟ و چه معجزي از خود بروز دهم تا 
  آنان مرا باور کنند؟

  !کارها بر من یاد ده و سپس اجراي فرمان را از من طلب کننخست چارة این : کند که و سروش را خطاب می
  وگر دعوي آرم به پیغمبري

 

  چه حجت کند خلق را رهبري  
 

  درآموز اول به من رسم و راه
 

  رفتن بخواه پس آنگه ز من راه  
 

  )105همان، ص (
شوند و  خوانده می» ناسک«در مغرب گروهی هستند که : گوید هاتف غیبی یا سروش در پاسخ به اسکندر چنین می

و در » هابیلند«در جنوب، مردمی از نژاد و نسل . شوند می خوانده 1»منسک«خوي هستند که  در مشرق گروهی فرشته
سوي آنان ببري، همۀ آن مردم درمقابل  اگر سپاه خویش به. دانند می» قابیل«شمال نیز مردمی هستند که آنان را از پیروان 

اما با وجود این همه دانش و حکمت، هر جاي که رو . شوند آورند و پیرو تو می تعظیم فرود می تو سر »دانش و حکمت«
  :اي از یاد خدا و بیداري وجدان غافل نشوي کنی، باید به خداوند پناه بیاوري؛ یعنی لحظه

  چنان کن که چون سر به راه آوري
 

  به دارندة خود پناه آوري  
 

  به هر جا که مرکب برآري به راه
 

  کنی داور داوران را پناه  
 

  )106همان، ص (
رسد و اگر در جاهاي ناشناخته به راهنما نیاز  اگر چنین باشی، هرگز آفتی بر تو و لشکر تو نمی: گوید در ادامه می

راهنمایی ترا برعهده خواهد داشت و » نور«به رویدادها بنگري، در پیش تو » با دانش و حکمت«داشته باشی، هر جا که 
و از نور . بیند تا خطري ترا تهدید کند سر کسی تو را نمی خواهد بود، بنابراین از پشت» تاریکی و ظلمت«در پشت سر تو 

زیرا در نور دانش خطري نیست و )! علم و حکمت بیاموز(حکمت و دانش خود به هر کس که رسیدي، روشنایی ببخش 
  :آید هر خطري که باشد، از ظلمت جهالت پدید می

  ر جا گرایش کند جان توبه ه
 

  بود نور و ظلمت به فرمان تو  
 

  بود نور از پیش و ظلمت ز پس
 

  کس تو بینی، نبیند ترا هیچ  
 

  کسی کاو نباشد ز عهد تو دور
 

  از آن روشنایی بدو بخش نور  
 

  )106همان، ص (
توجه دارد و هم به » نور و تاریکی«هاي ایران باستانی  شود، نظامی در این داستان هم به اندیشه که ملاحظه می چنان

دو را از نظر  اندازد و چون به هر دو فرهنگ آگاهی دارد، آن گوشۀ چشمی می )النوّر الظلّمات الی نخرجهم من(آیات قرآن 
  .دارد دور نمی

                                                   
1. Monsek 



دهد که اگر با سپاه خویش به کشورهاي گوناگون بروي و با مردم مختلف  کندر پیام میدر ادامۀ سخن، سروش به اس
توانست به لغت و زبان آنان سخن بگویی و آنان از هر دري و  هاي متفاوت رویاروي شوي، در هر کشوري خواهی با زبان

براي تو میسر  »الهام حکمت«کار با  خود، خواهی فهمید و این »دانی زبان«دلیل  وگو کنند، به با هر زبانی با تو گفت
  :خواهدبود و تو نیز اگر به زبان رومی سخن بگویی، همۀ شنوندگان، گفتار تو را خواهند فهمید

  ده رهنمون به الهـــــامِ یاري
 

  هاي هر قومی آري برون لغت  
 

  دان شوي در همه کشوري زبان
 

  نپوشد سخن بر تو از هر دري  
 

  زبان رومیتو نیز آنچه گویی به 
 

  ترجمان بــــداند نیـــوشنده بی  
 

  به برهان این معجز ایزدي
 

  تو نیکی و، یا بد مخالف بدي  
 

  )107همان، ص (
دانست و  بنابراین اسکندر با شنیدن سخنان سروش از هر کاري دست بداشت و از هر دانشی که در زمان خود می

زمان آراست تا » حکمت و دانش«مأموریتی که درپیش داشت، خود را با دانشمندي که سراغ داشت، جمع آورد و براي 
و  )5(جست بودن به دانش و حکمت، از سه نفر استاد فلسفه نیز یاري وي در عین آراسته. راهگشاي او در مشکلات باشند

. سرمشق قرار دهد جویی در مشکلات، نظرات آنان را نظر ارسطو و افلاطون و سقراط را نیز خواستار شد تا براي چاره
هاي گوناگون را که در تاریخ، حول محور  توان افسانه اگرچه شخصیت اسکندر از دیدگاه تاریخی قابل بررسی است و می

اي از  شخصیت وي ساخته شده است، ملاحظه کرد، باید گفت که نه تنها اسکندر بلکه هر شخصیت دیگر نیز در هاله
شود، پنهان هستند و درواقع حقیقت در افسانه چنین آمخیته است که گاهی  هایی که دربارة وي ساخته می افسانه

  .شود کند و بر حقیقت چیره می هاي دیگر غلبه می اي بر جنبه کشاند و جنبۀ افسانه پژوهشگر را به بیراهه می
طقه و روح نفس نا«در ادب عرفانی تأویل و اسکندر جهانگیر نمادي از ) افسانه+ حقیقت (شخصیت تاریخی اسکندر 

  .آورد را زیر فرمان می »قواي بهیمی«درنظر گرفته شده است که  »انسانی
که  دهنده در نظر آمده است؛ چنان ، او مردي الهی و در حد سروش غیبی و نجات)نظم و نثر(ها  در همۀ اسکندرنامه

  )38:  1376سجادي (. شود ، اسکندر بلافاصله همنشین فیلسوفان و پزشکان و دانشمندان میشاهنامهدر 
؛ درواقع اسکندر جهانگشا، )6(شود یکی می قرآن مجیدهمچنین، اسکندر مقدونی ـ فرزند فیلیپ ـ با ذوالقرنین در 

پس اسکندري که در ادب عرفانی به آن توجه . شود کند و نمایندة خدا و دشمن بدي و ستم می اي تابناك پیدا می چهره
کارگیري دانش خود،  تمکار است؛ او نمایندة نفس ناطقه و روح انسان است که با بهشود، غیر از اسکندري است که س می

  .دارد» زبان آتشین«نظیر است که  دانی بی زبان
سازند که با اسکندر واقعی تفاوت دارد و در این ساختار،  پردازان در نظر خود اسکندري می توان گفت که داستان می

گونه بیان صرفاً در ادب عرفانی سابقه دارد و نمودار  این. دهند مفاهیم عالی درونی و معنوي خود را با آن تطبیق می
کند و اسکندر مقدونی در چهرة حکیم و دانشمندي ایرانی  ود حل میفرهنگ ژرف ایران و ایرانی است که همه را در خ

رود، تا زندگی  می ، در ظلمات تن، به دنبال آب حیات»نفس مطمئنه«شود و سرانجام اسکندر  گر می جلوه) نه یونانی(
  )110- 108:  5، ج 1363 2»ژول مول شاهنامه« فردوسی(فردوسی منعکس است  شاهنامهجاوید یابد و این موضوع در 

از اخلاق و » سدي استوار«است، » یأجوج و مأجوج«هاي اخلاقی و نفسانی که همان  در برابر آلایش شاهنامهاسکندر 
؛ و )38- 9:  1376سجادي (شود  است، رهسپار می» جهان ارواح«، که مراد از آن »چین«زند و سرانجام به  رفتار نیک می

من آن آیینه را «: گوید ها نظر داشته است که می ها و داستان هاي عرفانی شخصیت جنبهیقین حافظ نیز در اشعار خود به  به
؛ یعنی از نفس ناطقه )آورم دست می صاف را روزي همچون اسکندر به من نیز آن آیینۀ دل(» دست آرم سکندروار روزي به

  .اثربخش و یاریگر باشد، چه نباشد من، در این راه) فصاحت و بلاغت(زبانی  گیرم، چه این آتش یا مطمئنه بهره می
  

                                                   
2. Jules Mohl 



  شاه شجاع
یاد کرده » شاهنشه«که در بیت پایانی، از وي با نام  ؛ چنان)360: 1، ج 1321غنی (این غزل در مدح شاه شجاع است 

  :است
  بدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم

 

  گیرد را چرا در زر نمی» حافظ«که سرتاپاي   
 

وسه مورد به پادشاه اشاره شده  حافظ تقریباً در یکصدوبیست دیوانشاد دکتر غنی، در همۀ  ناگرچه برابر اظهارنظر روا
یعنی در صدونه غزل و یازده قطعه و یک مثنوي و دو قصیده، باتعبیرات سلطان، خسرو، پادشاه، شهنشه، شاهنشه، (است 

، تقریباً هفتاد مورد از )عاصر خود اشاره کرده استبه پادشاه م... پادشه، شهریار، شاه، ملک، فرماندهی، شهریاري، دادگر و 
و سایر ملوك و شاهزادگان معاصر خواجه حافظ همچون شاه » شاه شجاع«صراحت یا با قراین مؤکدّه، دربارة  این موارد به

الدین  منصور، سلطان غیاث یحیی، شاه الدین مسعود اینجو، شاه شیخ ابواسحق اینجو، امیر مبارزالدین محمد، شاه جلال
الدین تهمتن پادشاه جزیرة هرموز، اتابک پادشاه  بن قطب شاه محمد، سلطان اویس ایلکانی، سلطان احمد ایلکانی، توران

  .لرستان، است
صراحت  ونه مورد از هفتاد موردي که به تقریباً سی. لیکن پنجاه و سه مورد دیگر معلوم نیست دربارة کدام پادشاه است

توان  است و بعضی، با اشارات و قراینی که می »شاه شجاع«درباره ملوك معاصر است مربوط به و یا با قراین مؤکده 
  )355: همان . (گفت، به احتمال بسیار دربارة اوست

سروده نشده است، در استقبال از غزلی است که به شاه » گیرد نمی«رسد که این غزل حافظ که با ردیف  نظر می به
  :بوده است ـ منسوب است... ادیب و اهل فقه و کلام و شجاع ـ که خود شاعر و 

  گیرد چه شد جانا بدین گرمی که سوزم در نمی
 

  گیرد مگر فریاد مهجوران ترا در سر نمی  
 

  فروغ آتش رویت همی سوزد جهان جان
 

  گیرد عجب دانم که سوز ما در آن کشور نمی  
 

  تابد مرا دردي است اندر دل که درمان برنمی
 

  گیرد نازي است اندر سر که عالم برنمیترا   
 

  )7()330: همان (
  :چنین آمده است الصفا روضه نقل از شجاع به و در مناقب شاه

شاه شجاع به لطف طبع و حسن خلق و وفور فضل و زیور ادب و حلیۀ تواضع و کمال مکرمت و طینت پاك و فرط 
االله که حبل متین رهروان دین و اعظم معجزات  در نهُ سالگی از حفظ کلام... جود و شیمۀ شجاعت متجلی بود 

ید ایزدي و عنایت سرمدي، مفردات لغت عرب را بر النبّیین است، فراغت یافت و بعد از آن به تأی سیدالمرسلین و خاتم
گاه به کسب دیگر فضایل و کمالات نفسانی اهتمام نمود و مبادي حال و اوایل اشتغال به نیل  صفحۀ خاطر نگاشت، آن

مشکلاتی که اذهان منتهیان از ادراك آن قاصر بود، مهتدي گشت و از ارتقا به ذروة علوم دینیه و معارف یقینیه به 
یافتند، از لطایف خاطر  گستر که به مجلس همایونش راه می اي رسید که پیوسته فضلاي دانشور و علماي فضل رجهد

او  گشاي غور فکر مشکلگشادند و چون بر  مند گشته، زبان به استعجاب و استغراب می قدسی صفاتش محظوظ و بهره
اش به مثابتی بود که هفت ـ هشت بیت  گفتند و قوة حافظه می »انّ هذاالشّیء عجاب«: گشتند، داد انصاف داده مطلعّ می

  )325-324و  327-326و  331-330:  1321غنی . (گرفت عربی را با یک شنیدن یاد می
اند ـ همچون  هایی که در زمان حافظ و یا کمی پس از حیات وي نوشته شده در هر صورت، در تاریخ

ـ سخنی از فیزیکدانی حافظ به میان نیامده است؛ چرا که اگر وي به  الصفا روضهو  التواریخ حسنی جامع، السعدین مطلع
دانان به یقین سخنانی  ها آشنا بود و یا کسانی بودند که در شیراز از اصول فیزیکی آگاهی داشتند، تاریخ قوانین عدسی

آینده نیز بدان مباهات و  شد و نسل چنین عملی در سدة هشتم، جزو معجزات بشري قلمداد می. گفتند باره می دراین
هاي سوزان ابن  آیینه«زیر عنوان  5در صفحۀ » حسین معصومی«که درمقالۀ ارزشمند آقاي  کرد؛ همچنان سرافرازي می

توجهی که نویسنده به این امر مهم داشته درخور ستایش است، اما نویسندة مقاله به . به آن اشاره شده است» هیثم
3شاه شجاع ـ فرمانرواي شیراز ـ که حافظ (دن غزل احتمال زیاد به انگیزة سرو

از زندگی خود را با وي سپري کرده  2
نویسندة این سطور . اي که در آن تبحر دارد، سازگار کند توجه بوده یا آنکه خواسته است این بیت را با رشته بی) است



جانب ممکن نبوده است، اما توجه و دقتی که در تطبیق یک  نکند که اگرچه ارادت حضوري براي ای همچنین اضافه می
شعر عرفانی با قوانین فیزیکی سدة بیستم، با آن همه ارجاع به منابع معتبر، به کار رفته، شایستۀ ستایش است و ارادت 

  .کند نویسندة این مقاله به ایشان را دوچندان می
شاه «هاي  هاي دیگري نیز دارد که در آنها غزل ـ غزل حافظ جز این غزل ـ که درمورد یک بیت آن سخن گفتیم

  :براي نمونه، شاه شجاع غزلی دارد که مطلع آن این است. را درنظر داشته است» شجاع
  به هر طریق که پیش آید از نشیب و فراز

 

  نواز تویی دلیل من اي کارساز بنده  
 

  منم که دیده به دیدار دوست کردم باز
 

  نواز کارساز بندهچه شکر گویمت اي   
 

بسیار ... جم با آیینه و آیینه با انگشتر و نیز ارتباط اسکندر و جمشید و سلیمان و  به هر حال، اگرچه دربارة ارتباط جام
توان یافت، به دلیل به درازا کشیدن کلام،  توان گفت و با تورق در متون تاریخی و عرفانی شواهدي فراوان می سخن می

  .شود ه میبدین اندازه بسند
ها مردي الهی و در حد سروش غیبی در  حاصل اینکه، چنانکه در پیش با استناد به منابع بیان شد، اسکندر در منظومه

شمارد و در ادب عرفانی نمادي از نفس ناطقه و روح  وي را همنشین فیلسوفان و دانشمندان می شاهنامهنظر آمده و نیز 
  .آورد مان میانسانی است که قواي بهیمی را زیر فر

شدن بر قواي بهیمی است و نیز  درواقع چیره» آوردن دست اسکندروار آیینه به«یا » آیینۀ اسکندر«منظور حافظ از 
نیز مربوط به سخنان و » آتش زبانی«است و » نفس مطمئنه«شدن به دانش و خرد اسکندر که همان  دارابودن و آراسته

  .وسیله به نفس مطمئنه دست یابد اشعار خود حافظ است که آرزو دارد به آن
  شرح این هجران و این سوز جگر

 

  این زمان بگذار تا وقت دگر  
 

  
  ها نوشت پی

شرح بیتی از مند پرتلاش آقاي حسین معصومی همدانی با عنوان  این نوشته پاسخی است به مقالۀ پژوهندة اندیشه .1
شاید وافی به مقصود باشد و از ارادتمند ناآشنایش که ) به بعد 3، ص 1379، بهار نشر دانشدر شمارة یک ( حافظ

سنجان را پذیرفته  امید که نکته. »میدان سخن باز و در معنی فراز است«بپذیرد؛ و ا گر چنین نباشد، به گفتۀ سعدي 
  .شود

، در تاللغا غیاثدر فرهنگ . توجه کرد تا معنی آن روشن شود» آتش زبانی«و رابطۀ آن با » درگرفتن«باید به معنی  .2
  آمدن،  موافق: چنین نوشته شده است» درگرفتن«معنی 

بهار عجم، چراغ (شدن آتش و چراغ  شدن و سوختن، اثرکردن، برابرشدن صحبت، روشن بر هر چیزي محیط
 ).هدایت

معصومی «اند و در مقالۀ آقاي  اي آن توجه نکرده اشاره شده است، به جنبۀ عرفانی و اسطوره نامه حافظکه در  چنان .3
نهادن  اي به این مطلب توجه شده است؛ که در ضمن ارج نیز از دیدگاه غیرعرفانی ـ اسطوره نشر دانشدر » همدانی

، 1379، بهار 1نشر دانش، شماره . (ها بپردازد دست گیرد و به این نوشته اي شد که قلمی به به کوشش ایشان، بهانه
 )به بعد 3ص 

  عرضه دارد احوال ملک دارا تا بر تو    آیینۀ سکندر جام می است بنگر .4
  .اي ایرانی با نام اسکندر جاي تأمل است آمیختن باورهاي افسانه

اگرچه افسانه با تاریخ سازگاري ندارد و سه حکیم نامبرده در یک زمان نبودند، نظامی خواسته است اسکندر را بسیار  .5
 .دانا معرفی کند و چنین نیز بود

 .رنین قرآن همان کوروش ـ پادشاه ایران ـ استهایی که انجام شده، ذوالق با بررسی .6
  :مطلع غزل حافظ چنین است .7



  گیرد دلم جز مهر مهرویان طریقی برنمی
 

  گیرد دهم پندش ولیکن درنمی ز هر در می  
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